
اشاره
اين نوشتار، تنها نقبي است به مقدمات  عرفان طلبي مدرن  

در ادبيات، زمينه هاي بروز آن، دلايل گسترده شدن، و 
علل اقبال جوانان به اين گونه ادبي. در نگاه اول شايد 

به نظر تنها يادداشت هايي پراكنده بيايند كه نخ 
تسبيحي براي پيونددادنشان وجود نداشته 

است. اما مخاطب مي تواند  نخي نامرئي 
ميانشان بيابد و مقدمه و نتيجه را 

بازآفريني كند. 

گذري برعرفان مدرن درادبيات معاصر

زهره شريعتي



ــند انسان امروز،  تمايلات تنوع پس
ــليقه هاي  ــوع با س ــم متن ــان را ه عرف
ــد. در ويترين  ــه مي كن ــون عرض گوناگ
ــر ارتباطات، همه  ــي عص معرفت فروش
ــليقه ها يافت  نوع عرفان مطابق انواع س
ــنتي همراه با مي  و  ــود. عرفان س مي ش
ــار و خانقاه  ــاقي و زلف ي مطرب و س
ــت و  و صوفي، با طعم ديزي و آبگوش
ــه. و در كنار آن  ــماع و رقص عارفان س
ــان  ــي هايي كه حيفش ــل اغذيه فروش مث
مي آيد مشتري از دست بدهند و مطابق 
ــه نوع ذائقه غذا دارند (از چلوكباب  هم
ــاندويچ و پيتزا و  ــده و ديزي تا س كوبي
ــتيك و انواع غذاهاي ملي و فرنگي)  اس
ــت.  ــان با طعم پيتزا نيز موجود اس عرف
ــد قصه ها،  ــند هم مانن ــان عامه پس عرف
ــيقي عامه پسند  مجلات، فيلم ها و موس
ــده و البته در كنار آن عرفان  همه گير ش
ــز  ــنفكري ني ــان روش ــواص و عرف خ

مدت هاست رخ نموده است.   
عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، 
نام هاي ديگري نيز دارد: عصر افسردگي، 
ــفي،  معناگرايي و معناجويي  يأس فلس
ــين بر  در ميان ولايت تكنولوژي و ماش
انسان.  اما در عين حال عصري است كه 
ــت، و  به عصر  تجديد عهد نزديك اس
چنان كه سيد شهيدان اهل قلم، مرتضي 

آويني گفته است: 
«مراد از تجديد عهد، تازه كردن آن 
ــت كه در لوح فطرت بشر  عهد ازلي اس
محفوظ است. تاريخ حيات بشر، تاريخ 
ــري و يا  ــن عهد فط ــه اي روي آوردن ب
انكار آن است و اگر لفظ «عهد» در نزد 
ــت علتي  ما مرادف با «عصر و زمان» اس

جز اين ندارد.»1
همراه با اين تجديد عهد با آرمان ها 
ــه ازلي و ابدي  ــر ك و فطرت اصيل بش
ــت، جهان  در انتظار موعودي است  اس
تا شيشه عمر ويترين هاي خوش آب و 
رنگ غفلت زا و غفلت افزا را بشكند.  

ــان مدرن براي  ــي كه عرف روش هاي
كسب آرامش و معنويت روحي پيشنهاد 
مي كند، آن چنان سهل و ممتنع است كه 
ــن  ــه مردم از هر فرهنگ و قوم و س هم
ــالي با به كار گيري آن ها مي توانند  و س
ادعاي عارف بودن داشته باشند. امروزه 

ــف حقيقت  ــه ادعاي معرفت و كش هم
دارند. خودعارف بيني، عجب و غروري 
ــراغ  ــر امروز كم تر به س ــده كه بش آفري
وحي مي رود و مي خواهد همان گونه كه 
در عهد رنسانس، عقل انساني خويش را 
ــه و دين قرار داد، ايمان را در حوزه   قبل
خصوصي و رؤياهاي شخصي بجويد و 
مستقل از وحي به كشف و شهود برسد. 
ــت كه براساس آموزه ها و  و بديهي اس
حقيقتي كه اسلام ناب مي گويد، مستقل 
ــف و  ــل وحياني به كش ــي و عق از وح

شهود الهي نخواهد رسيد.
ــن  در دنيايي كه كلاس هاي مديتيش
ــر و احضار جن   ــل و جف ــوگا و رم و ي
در فرهنگسراها و آموزشگاه هاي علمي 
ــازي و  ــپزي چيني و گل س در كنار آش
ــت و  ــازي و خياطي برقرار اس جعبه س
جوانان، كشكولي از مهارت هاي مربوط 
ــا در نظام  ــد ت ــوط را مي آموزن و نامرب
تمدن غرب جايگاهي براي خود دست 
و پا كنند، عرفان مدرن، سوپاپ اطمينان 
ــومي است؛  غرب براي جوامع جهان س
اطمينان از اين كه اينان اعتراض نخواهند 
ــرگرمي و  كرد. آن قدر غم و غصه و س
ــي نكنند. براي  ــد كه اعتراض تنوع دارن
ــم مي توان به  ــم و تنهايي ه ــرار از غ ف
ماورا پناه برد؛ البته ماورايي شيطاني و نه 
ــة  الهي. اين عارف نمايان غرقه در خلس
ــودي، مبارزه را  ــماع و بي خ رقص و س
ــوش مي كنند. مبارزه با چه؟ با ظلم  فرام
ــكار و نهاني  و ظالم، با جنايت هاي آش
كه تمدن غرب پس از رنسانس در حق 
ــده. فراموشي آنچه بر  انسان مرتكب ش
ــفة بازتوليد  ــه مهم ترين فلس ما رفته، ب
ــي در  مكاتب عرفاني و فرهنگ درويش
جامعه امروز بدل گرديده است؛ مكتبي 

كه انسان را بي اعتنا و خنثي مي خواهد.
ــات  ــان دروغيني كه در جلس عارف
ــرآن مي گويند،  ــير ق ــي خود تفس محفل
ــايي از كوچك ترين  ــوان گره گش ــا ت ام
ــكلات زندگي خويش  معضلات و مش
را ندارند، زياد شده اند. برخي در لباس 
ــي با  ــري، و برخ ــي و صوفي گ درويش
ــن. دف و عود  ــلوار جي ــرت و ش تي ش
ــه مي كنند كه  ــد و اذكاري زمزم مي زنن
ــه  ــي ك ــد. عرفان ــي اش را نمي دانن معن
ــد، چگونه مي تواند  ــر را تعطيل كن تفك

تحول آفرين باشد؟!

ويژگي هاي عرفان مدرن در ادبيات
عرفان مدرن، فارغ از نام هاي متعدد 
ــان  ــد عرف ــهوري مانن ــاي مش و فرقه ه
ــي، هندي،  ــي و تبت ــتي، چين سرخ پوس
ــتي و هنري و  ــيحي، يهودي، زرتش مس
…. واجد ويژگي هايي مشترك به شرح 

زير است:
و  ــيدن  كش ــت  زحم ــه  ب ــازي  ني
از  دوري  و  ــه  زاهدان ــاي  رياضيت ه

خواسته هاي غريزي ندارد.
ــه موقتي.  ــت، البت آرامش بخش اس
ــواب آور كه نياز به  ــل قرص هاي خ مث

مصرف دوباره دارند.
ــازند در ذهن  مدينه فاضله اي مي س
كه در آن همه چيز خوب و زيبا و سالم 

است.
ــراد، قابل  ــد و م ــدون كمك مرش ب
ــد  ــد با اين مرش ــتند. باي ــت نيس درياف
ــا كتاب هايش  ــوري ملاقات كرد ي حض
ــا جملات حكيمانه اش را  را خواند و ي

روي ديوار نوشت. 
ــان  روال زندگي طبيعي و مادي انس
ــود  از چرب و  را به هم نمي زند. مي ش
شيرين طعام دنيا خورد و همه شهوت ها 
را به هر نحو ارضا كرد و در عين آلودگي 

به انواع رذالت ها؛ عارف ماند!
ــت. فقط  ــچ يك قابل اثبات نيس هي

اعتقاد لازم دارند. 
ــر نفوذ  ــان بيش ت ــان و زن در جوان
ــاني كه  ــد. همچنين در ميان كس مي كنن
ــده و  ــرخورده ش از تعصبات مذهبي س
ــادي به نتيجه  ــا از فعاليت در دنياي م ي

نرسيده اند.

روش هايي كه عرفان مدرن براي 
ــب آرامش و معنويت روحي  كس
پيشنهاد مي كند، آن چنان سهل 
ــت كه همه مردم از هر  و ممتنع اس
ــالي با  ــن و س فرهنگ و قوم و س
به كارگيري آن ها مي توانند ادعاي 

عارف بودن داشته باشند.
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از اصطلاحات خاصي استفاده مي كنند و روش ها و مراحل 
صعود به درجات بالاتر را با آن مي خوانند. اين كلمات اغلب 

از كلمات باستاني خوش آهنگ گرفته شده اند.
يك ارتباط ظاهرا دوطرفه با طبيعت دارند و سعي مي كنند 
ــند. اين عنصر  ــته باش كه با عناصر و عوامل طبيعي تماس داش

ممكن است آب، درخت يا كوه باشد.
ــيب زميني  ــتند (اگر بتوان بي اعتنايي و س صلح طلب هس
ــران جنگ و  ــد) و مي گويند با ديگ ــودن را صلح طلبي نامي ب

رقابت ندارند و روش هاي يكديگر را نفي نمي كنند.

اصالت لذت شخصي
اومانيسم اكنون به اصالت لذت  و لذت جويي با هر روش 
ممكن رسيده است و جامعه  همه لذت ها را به انسان نمي دهد. 
پس  انسان بايد خود  براي خود لذت بيافريند؛  لذتي از جنس 
ــيدن قرصي  ــخصي و نه اجتماعي. امروزه ديگر بخش لذتي ش
نان و آب به همنوع در عين روزه داري و گرسنگي معنا ندارد.  
ــع از درك لذت هاي  ــان مدرن، مان خودخواهي و تنهايي انس

مشترك  و ايثار و فداكاري نسبت به خلق خداست.  
ــتجوي اين لذت هاي شخصي است كه به  ــان در جس انس
عرفاني مسخ شده دست مي آويزد، همان گونه كه به مواد مخدر، 
ــينما.  تمدن غرب همان گونه  ــرص روانگردان ، فوتبال و س ق
ــه با هيجان تمام اخبار فوتبال دنيا را در بوق و كرنا مي كند،  ك
ــيني خبر قتل كودكان فلسطيني و جنايت هاي گوناگون  همنش
ــندد و جامعه را در  ــي و هنري و ادبي مي پس را با اخبار ورزش

برابر وحشت از تظلم خواهي واكسينه مي كند.
ــت ورزش، عامل سلامتي جسم باشد، تا آن جا كه  قرار اس
ــانيت نگردد. اگر قرار است  ــلامت روح، عقل و انس مخلّ س
ــان را به دنبال داشته  و دميدن روح تعهد  هنر، تعالي روح انس
ــان ها باشد، اين چه هنري است كه در دانشكده هاي ما  در انس
تقليدي است از سقوط در حضيض نفسانيات هنرمندان غربي، 

و نه حتي خلاقيتي شرقي؟! 
اگر ادبيات ، نسل امروز را با آرمان ها و ارزش هاي گذشته 
ــتند آشنا نكند، ادبيات عرفاني مدرن ما را  كه ازلي و ابدي هس
ــخصي مي آفريند، فارغ  در خود فرو خواهد برد و تنها لذتي ش

از دردها و غم هاي جامعه.

عرفان اصيل و عرفان بدلي 
شهيد آويني در كتاب حلزون هاي خانه به دوش،  به خوبي 

به تفاوت ميان عرفان اصيل و عرفان بدلي اشاره مي كند:  
ــازهاي  ــت كه خروش س ــتي اين كدام عرفان اس «به راس
ــنتّي را بدان نسبت مي دهند؟ اين كدام عرفان است كه فقط  س
ــمه هاي  ــك وار و غمزه هاي بصري و كرش ــا خراميدني كب ب
روشنفكرمآبانه و مختصري رياي خالصانه مي توان به آن دست 
ــب را تا سحر، نه در محراب عبادت، كه  يافت، هرچند آدم ش
پاي بساط دود و دم و پياله هاي پي در پي بگذراند و كپه مرگ 
را هنگامي بگذارد كه خروس ها سبوح قدوس مي گويند و بعد 

ــه بكشد و... چه  هم تا لنگ ظهر مثل ديو خرناس
مي گويم؟ اين كدام عرفان است كه نه تنها با كفر 
ــرك و الحاد جمع مي شود كه اصلا با اعتقاد  و ش

به خداوند و معاد باطل مي گردد؟
ــي  وارونگ روزگار  ــلا  اص روزگار  ــن  اي
ــن وارونگي، نه  ــه مقتضاي اي ــت و ب انسان هاس
عجب اگر كلمات هم وارونه شوند و اصطلاحات  
ــي دلالت كنند كه متضاد و متناقض با  بر مفاهيم
ــت! لفظ عرفان را هم مثل  معاني حقيقي آن هاس
ــم و آزادي و  ــر از الفاظ مانند عل ــياري ديگ بس
ــت از معنا تهي كردند و در پوسته  عقل و سياس
ظاهري آن هر آنچه خواستند ريختند و كسي هم 
ــت دم برآورد... تسويل و تزوير را اصولاً  نتوانس
خصايصي است كه شيطان و شيطان زدگان با آن 
مشخص مي شوند. پس عجيب نيست اگر عرفان 
ــاحت مقدسي است كه جز  كه بنا بر تعريف، س

ــن  ــي كه كلاس هاي مديتيش در دنياي
ــار جن  در  ــل و جفر و احض ــوگا و رم و ي
ــگاه هاي علمي  ــراها و آموزش فرهنگس
ــازي و  ــپزي چيني و گل س در كنار آش
ــت و  ــي برقرار اس ــازي و خياط جعبه س
جوانان، كشكولي از مهارت هاي مربوط و 
نامربوط را مي آموزند تا در نظام تمدن 
ــت و پا  ــي براي خود دس ــرب جايگاه غ
ــوپاپ اطمينان  كنند، عرفان مدرن، س
ــومي است؛  غرب براي جوامع جهان س
ــراض  ــان اعت ــه اين ــان از اين ك اطمين

نخواهند كرد.
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ــرد، در اين روزگار  اهل دين را نمي پذي
عرصه اي شود كه هر كس و ناكس خود 
را بدان منتسب دارد و عرفاني، صفتي كه 
ــدان متصف دارند. رنه  هر خزعبلي را ب
ــيطره كميت و علائم  ــون در كتاب س گن
آخر زمان مي گويد: شايد بتوان گفت كه 
وارونگي، مرتبة آخر سير تكامل انحراف 
ــراف تام،  ــارت ديگر، انح ــت؛ به عب اس
ــت آخر وارونگي را با خود مي آورد،  دس
ــي امروز هرچند نمي توان  در وضع كنون
گفت كه وارونگي به آخرين حد رسيده 
است (گنون اين كتاب را در سال 1946 
نوشته است. اكنون بايد گفت كه وارونگي 
ــيده است.).... لكن از  به آخرين حد رس
ــه تزوير و  ــون در همه اموري ك هم اكن
ــي رود...  ــمار م ــا تقليد مضحك به ش ي
علائمي از آن كاملا نمايان است... كلمه 
ــيطاني در حقيقت دقيقا به همه اموري  ش
ــاختن نظم  ــامل انكار و وارونه س كه ش
ــود.... به اين ترتيب،  است، اطلاق مي ش
ــوري كه به  ــر تمامي ام ــيطان در براب ش
ساحت قدس بازمي گردد و با روحانيت 
ــروكار دارد، معادلي دروغين  و عرفان س
ــازد و آن را در پس نقاب تزوير و  مي س
ــس در برابر نظام  تقليد پنهان مي دارد. پ
ــاي وارونه اي نيز پديد  حقيقي عالم، دني
ــق تناظر معكوس  ــه با نظام ح مي آيد ك
ــت  ــاس بايد توقع داش دارد و بر اين اس
ــر حق، مظاهري  ــه در برابر همه مظاه ك
شيطاني نيز به صورت وارونه و معكوس 
وجود داشته باشد: ساحران در برابر انبيا، 
سامري در برابر موسيq، دجّال در برابر 
حضرت حجت(عج)، اسلام امريكايي در 
ــلام ناب محمديp و بالاخره  برابر اس
ــوس در برابر  ــت و عرفان معك روحاني

عرفان حقيقي.»2

عرفان حقيقي، اتصال به منبع قدرت لايزال هستي است و عرفان بدلي 
اتصال به اوهام شيطاني.  اگر مي توانيم از عرفان حقيقي سخن بگوييم، به 
اين دليل است كه مدت هشت سال عارفان حقيقي را ديده ايم كه زاهدان 
ــيران و مجاهدان روز.  و در واقع : «به راستي اگر هشت  ــب بودند و ش ش
ــال تجربه دشوار جنگ است كه پاكان را از آلودگان تميز بخشيده و راه  س
عرفان حقيقي را كه راه سيدالشهداست، بر جهانيان روشن داشته، پس اين 
ــهرت طلبي ها و  ــي ها و ش ــت كه در اين بازار جلوه فروش كدام عرفان اس

نفس پرستي ها از آن سخن مي رود؟
خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان
 تا سيه روي شود هركه در او غش باشد»3

مفاهيم عرفاني در زبان فارسي، راهي براي سكولاريزه كردن جامعه
ــي و  ــيطره فرهنگي، سياس غرب در پي هضم فرهنگ ملل جهان در س
ــش، از دين و مذهب و  ــراي نيل به اهداف تمدني خوي ــي خود ب اجتماع
رابطه معنوي انسان  با قدرتي برتر كه از ديد غرب مي تواند الزاما آفريدگار 
ــد، بلكه نيرويي ماورايي از هر نوع (كه طبيعتا در  ــتي و خداوند نباش هس
ــود جسته و هنوز هم  ــيطاني خواهد بود) نيز س صورت غير الهي بودن، ش
ــمندانه اي مي كند. تا آن جا كه روشنفكرهاي وطني   از آن بهره برداري هوش

هم چنين توصيه مي كنند كه:
«تفكر عرفاني به علت فراهم نمودن زمينه هاي فكري مناسب، تاحدي 
ــت كه زبان سكولار و فرهنگ تحمل پذيري را در جامعه گسترش  قادر اس
دهد. اين امر بخصوص در آزادي زبان عرفاني از قيد و بندهاي فرماليستي 
ــريعت،  ــق و زيبايي در مقابل ترس و زهد در ش ــويق به عش ديني و تش
ــلام  ــاي فرهنگ ايراني در برابر ايدئولوژي اس ــد به عنوان زمينه ه مي توان

سياسي [شما بخوانيد اسلام ناب] مطرح گردد.
زبان فارسي در كاربرد عرفاني اش از يك سو ساختاري ضد تقدّس مآبي 
ــوي ديگر، به دليل وجود ابهام و دوگانگي در مفاهيم، قابليت  دارد و از س
ــت. ويژگي اخير زبان عرفاني  ــلامي را داراس ــدن در فرهنگ اس مطرح ش
ــريعتمداران حفظ  ــط ش ــدن توس آن را تا حدود زيادي از خطر تكفير ش
ــد و به آن خصوصيت ويژه اي مي دهد. در عين حال گرايش به ابهام  مي كن
ــي، محدوديت هاي خود را دارد.  ــتي عرفان در كنار فرهنگ دين و همزيس
دوگانگي در اخلاقيات و عمل روزانه، چه بسا تحت عنوان مفاهيم عرفاني 

توجيه شود... .»4
اين دوگانگي، حفرة خوبي براي نفوذ غرب در شرق ايجاد مي كند؛ آن 
هم شرقي كه با انديشه هاي عرفاني بسيار بيش از غرب آشنا بوده و اصالتا 
چون انسان را فاقد قدرت مطلق مي داند (به خلاف غرب) از آن سوي بام 
ــد و مرادي حواله مي دهد كه بدون نيروي اراده  ــان را به مرش افتاده و انس
ــرايط و محيط بيابد و  ــانيات، راهي به برون از پيله جبر ش و غلبه بر نفس

آرامشي كاذب در خود حس كند:
ــش در جهت... مشروعيت دادن  «عرفان در عمل مي تواند بهترين پوش
به بسياري از رفتارها و ارزش هاي استبدادي درآيد... در اروپا روشنفكران 
و متفكرين سكولار در طي يك دوره نهادهايي را بنياد نهادند كه در كليت 
ــنتّ و از جمله دين را در حوزه خصوصي زندگي فردي محدود  خود، س

نمود و همزيستي آن را با زندگي عرفي ممكن ساخت.»5
در حوزه هنر و ادبيات ما سال هاست كه عرفان بدلي ميانداري مي كند. 
فيلم هايي چون مادر، نار و ني، نقش عشق، هامون،  پري و... و در ادبيات 

ــي طبيعي و مادي  روال زندگ
ــد.  ــم نمي زن ــه ه ــان را ب انس
ــيرين  ــود  از چرب و ش مي ش
طعام دنيا خورد و همه شهوت ها 
را به هر نحو ارضا كرد و در عين 
ــواع رذالت ها؛  ــه ان ــي ب آلودگ

عارف ماند!
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نويسندگاني چون شهرنوش پارسي پور، نويسنده كتاب هاي زنان بدون 
مردان و طوبا و معناي شب.

عرفان، ديگر ويژة خواص نيست و زحمت زيادي لازم ندارد. 

چرا عرفان؟
ــه راه كلام (پيامبران و  ــناخت عالم، از س ــان براي ش روش هاي انس
ــهود) صورت مي گيرد. رنسانس، عصر  ــفه و عرفان (ش وحي الهي) فلس
ــر، چارچوب ها و  ــان طغيانگ ــي بود؛ زيرا انس ــذاردن كلام و وح كنارگ
ــر مي گرفت نپذيرفت و  ــريعت براي او در نظ محدوديت هايي را كه ش
ــت بايدها و نبايدهاي زندگي مادي خويش را در دنيا خود وضع  خواس
كند، و اين چنين به عقل خودبنياد و مستقل از وحي روي آورد. در طي 
پنج قرني كه از رنسانس مي گذرد، آدمي سلطه عقل خويش را بر مظاهر 
طبيعت خواسته است، آن هم نه عقل  سفارش شده در دين، بلكه عقلي 
تحت سيطرة اميال غريزي و طبيعي انسان، و نه روح و فطرت؛ عقلي كه 
تنها وظيفه اش ضمانت تأمين منافع غريزي انسان است براي سلطنت بر 
ــتقل از كلامي كه آدمي را خليفه خدا در زمين مي داند.  عالم ماده و  مس

انسان در تمدن غرب مي خواهد خود خدا باشد، نه خليفة او!
در عصر تقدم ماشين بر انسان و دوره اي كه تشبيهات ما نيز بر مبناي 
ماشين صورت مي گيرد، دقت كنيد به وارونگي تشبيه هاي ما در جمله اي 
ــان مثل ماشين نياز به سوخت دارد!  روح را هم به  مانند اين :  بدن انس

ماشين تشبيه كرده اند.
اما انساني كه ماشين را براي تسخير فضا مي سازد، و اصل را در لذت 
خويش از همه مظاهر دنيا مي بيند، جاي يك لذت را خالي مي يابدكه از 
ــخي كه به اين نياز مي دهد، از جنس  ــت. اما پاس قضا مطابق فطرت اوس
ــت. زيرا عقل بشر براي اين كه جلوي وحي كم نياورد، خود  فطرت نيس
ماورائي آفريده كه نه متصل به خالق هستي، بلكه متصل به شيطان است 
ــه اي از عرفان حقيقي.  در دنيايي كه مدام اخبار قتل و غارت و  و وارون
ــانه هاي جهان پخش مي شود، انسان گويي  جنايت و كلاهبرداري در رس
ــز روح پيچيده او را ارضا نخواهد كرد.  ــه كه اتكاي به عقل، هرگ دريافت
ــت كه مسكّن هايي موقتي ساخته و براي اين درد تجويز  هم از اين روس
ــر حد  ــكّن هايي جذاب؛ چون فوتبال، ورزش قهرماني تا س مي كند؛ مس
ــودش تمايل دارد، نه  ــال به ماورائي كه خ ــرگ، هنر و ادبيات و اتص م
ماورائي حقيقي؛ ماورائي كه تنها رهاوردش فراموشي دنياي كثيفي است 
كه اطراف او را احاطه كرده. و اين  فراموشي تفاوت چنداني با فراموشي 

در اثر مواد مخدر، سكس، قرص روانگردان و مستي ندارد.
ــنفكري. آن ها كه با  ــس روش ــولي دارد از جن ــش و كپس ــا روك تنه
ريسمان هاي رنگارنگ شيطان براي غفلت و فراموشي فريفته نشده اند، 
ــماني جديد و نو از نوع ماورائي چنگ زده اند كه همان نتيجه را  به ريس

دارد.

چرا رؤياي شخصي؟
ــتي هاي نهاد  روزگاري جدال دروني آدمي و مبارزه با بدي ها و زش
ــان راستين بود؛ جدالي  ــتوده ترين صفات يك انس خويش ، در زمرة س
مقدس كه در آن پلشتي مغلوب زيبايي مي شد و رذيلت مغلوب فضيلت. 
ــت. ميدان را خالي و به كنج  ــان در پي فرار از مبارزه اس اما امروزه انس
ــخصي خود كوچ كرده و زحمت مبارزه را به عقل دموكراسي  رؤياي ش

انسان در جستجوي اين لذت هاي شخصي 
است كه به عرفاني مسخ شده دست مي 
آويزد، همان گونه كه به مواد مخدر، قرص 
روانگردان ، فوتبال و سينما.  تمدن غرب 
همان گونه كه با هيجان تمام اخبار فوتبال 
دنيا را در بوق و كرنا مي كند، همنشيني 
خبر قتل كودكان فلسطيني و جنايت هاي 
گوناگون را با اخبار ورزشي و هنري و ادبي 
ــندد و جامعه را در برابر وحشت از  مي پس

تظلم خواهي واكسينه مي كند.

ــگ و ويراني  ــي كه جز جن ــاده؛ همان دموكراس وانه
ــوم به ارمغان نياورده  ــتي چيزي براي جهان س و نيس
ــت. مردم امروز اخبار سراسري مذاكرات صلح يا  اس
درواقع مذاكرات جنگ را پيگيري مي كنند، و دختران 
ــاي باران زا و  ــه ابره ــران جوان  فارغ از انديش و پس
هواي كم فشار و پرفشار و جنگ به دنبال راهي براي 

رهايي و سرپناهي براي كسب آرامش هستند.
ــان كتاب هاي  ــت كه مخاطب ــن دنيايي اس در چني
ــي قابل تأمل مي يابد. بله!  ــي نوين افزايش روان شناس
ــت رفته است؛  ــتجوي آرامشي از دس ــان در جس انس
ــد و به وي  ــه اي او را از غم برهان ــي كه لحظ آرامش
شادي هرچند موقت بدهد. افزايش كلاس هاي مراقبه 
و مديتيشن، يوگا، ان ال پي، طالع بيني چيني و هندي  
ــه بيانگر اين  ــي عام ــواع موضوعات روان شناس و ان
موضوع است. دقت كنيد به عناوين كتاب ها: قورباغه 
ــي،  چگونه  ــي كه مي انديش ــورت بده، تو همان را ق
ــه سوت  انرژي كيهاني را جذب كنيم؟ چگونه در س
ــويم؟ رازهاي شاد زيستن، در  خوشبخت و موفق ش
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برسد؛ غافل از اين كه روح پيچيده بشر 
ــير كمال بايد رنج بكشد. رسيدن  در مس
ــا راحتي و  ــب آرامش ب به كمال و كس
ــنخيتي ندارد كه اگر  سادگي مصرف س
ــه آفرينش عالم  ــن بود چه نيازي ب چني
ــان ازل و عالم زر  ــه در هم ــاده؟! هم م
مي زيستيم و رنج آمدن به دنيا را بر خود 

هموار نمي كرديم.
در مسابقة ساده كردن و در دسترس 
ــان،  ــت و عرف ــتن معرف ــوم گذاش عم
ــانه هايي  ــدان رس ــندگان و هنرمن نويس
چون تلويزيون و سينما گوي سبقت را 

از فيلسوفان ربوده اند. 
ــت.  ــات، زبان ابزار كار اس در ادبي
و  ــام  ابه ــه  حوصل ــده  خوانن ــروزه  ام
ــت مدرن ادبي  آرايه هاي ادبي ندارد. پس
ــي فرارسيده و نويسنده اي  در زبان شناس
ــهور و موفق است كه  پرمخاطب و مش
ــي از خوانندگان را  ــل عظيم بتواند خي
ــوي  ــاده ترين كلمات ممكن، به س با س
عجيب و غريب ترين تجربه هاي شهودي 
و ماورائي ببرد و زمينه معراجي دروغين 
را برايشان فراهم كند، نه به آسمان، بلكه 
منتهي به قعر  نفس اماره، با ذكر گفتن و 

پيگيري هدف سرسخت باش، به دنبال 
افسانه شخصي و... .

اما تمام راه هاي توصيه شده در اين 
ــار اتصال به منبع  ــا، اگر در كن كتاب ه
ــدا قرار نگيرند، در  زيبايي مطلق و خ
ــي نمي آيند.  بلندمدت به كار هيچ كس
مسكّن هايي موقتي هستند كه واقعيت 
و  تلقين درماني  مي كند.  ــان  غافلگيرش
ــدت راه به جايي  هيپنوتيزم در درازم

نخواهند برد.
به تبع اين نياز همگاني، نويسندگان 
نيز ديدگاه خود را با خوانندگان هماهنگ 
ــخن مي گويند كه ما  كرده اند. آنگونه س
ــاري آرامش طلبي،  ــمان بيايد. بيم خوش
ــندگان را هم چنان دچار كرده كه  نويس
ــوژه اي دست مي يازند. نه فقط  به هر س
ــي موقت براي خود  براي ايجاد آرامش
ــه در كنار آن يا  ــان، بلك و خوانندگانش
ــودي  ــب س حتا مهم تر از آن، براي كس
ــفته بازار كتاب هاي پرخواننده و  در آش
تيراژ بالا. وقتي حال مردم خوب نباشد 
ــدي را و اين كه گريزي  ــاور كنند ب و  ب
ــت،  از بدي هايي كه خود آفريده اند نيس
ناچار به بدبيني و بدحالي و بدخويي نيز 
دچار مي شوند. اين وضعيت، درماني را 
ــدا چنان  ــد؛ درماني كه ابت ــب مي كن طل
جذاب و زيبا و اصيل جلوه مي كند، كه 
ــد اين درمان فقط  همه فراموش مي كنن
ــاس درد را از بين مي برد، نه خود  احس

درد را.
ــن  ــي از اي ــخصي، يك ــاي ش رؤي
مسكّن هاست. فرار از اجتماع و خزيدن 
ــي، خودكامي و  ــگاه خودخواه در پناه

فردگرايي،  رواج بسيار يافته است.
ضمن آن كه امروزه مردم ساده حرف 
زدن و ساده حرف شنيدن را مي پسندند. 
پس به همين دليل با مغلق گويي عارفان 
ــاي «مگو» را بايد  قديم بيگانه اند. رازه
ــته بندي اي شيك و با  «بگو» كرد در بس
ــتاندارد كه علم بر آن مي زند،  مهري اس
ــود. اگر فست فود  تا همه چيز ساده ش
ــوري رونق يافته،  ــاي آماده و ف و غذاه
ــت.  ــال غذاهاي آماده اس ــز دنب روح ني
ــده ايم و دلمان مي خواهد غذاي  تنبل ش
ــمزه ترين طعم ممكن، به  روح به خوش
زيباترين شكل و ظاهر ممكن به دستمان 

عرفان حقيقي، اتصال به منبع 
ــت و  ــتي اس قدرت لايزال هس
ــال به اوهام  ــان بدلي اتص عرف
ــي توانيم از  ــر م ــيطاني.  اگ ش
ــخن بگوييم،  عرفان حقيقي س
ــت كه مدت  ــن دليل اس به اي
ــال عارفان حقيقي را  هشت س

ديده ايم

مرشد يافتن و موسيقي و رقصي خاص 
ــت و اعصاب حسگر  كه روحش را مس

درد را در عقل قطع مي كند. 
اين نويسندگان كه نمونه هاي وطني 
ــراغ داريم، چنين مي گويند:  آن را هم س
ــر ايمان بياوريد،  به معجزه هاي بي پيامب
ــه خاطر  ــان را ب ــا و كابوس هايت رؤياه
ــانه ها و نمادهاي سنتي را  ــپاريد، نش بس
ــط ظاهرش را) و  ــظ كنيد  (البته فق حف
آرزوهاي كودكانه خود را جدي بگيريد. 
و كيست كه اين سخنان به ظاهر زيبا و 

عميق به مذاقش خوش نيايد!

معجزه اي بي پيامبر!
  در هنرهايي چون موسيقي و سينما 
ــانه اي چون تلويزيون نيز اوضاع  و رس
بهتر از اين نيست. نام عجيبي است اين 
ــنفكران   معناگرايي و مفاهيمي  كه روش
ــيقي و  ــس اين معناگرايي در موس در پ
ــيقي  موس عجيب تر.  مي جويند  ــينما  س
ــرقي و  ــازهاي ش ــي و تركيب س تلفيق
ــرقي با  غربي و تلفيق مفاهيم عرفاني ش
تكنيك جلوه هاي ويژه غرب در سينما، 
ــاخته است. تلفيق  معجزه اي بي پيامبر س
ــيار  ــي با عرفان نيز رواج بس روان شناس
ــنت و مدرنيته،  يافته. دور، دور تلفيق س
و علم و خرافات است! چنين است كه 
فيلم مستند راز كه همه حرف آن متكي 
بر اين است كه خود را در جريان انرژي 
ــان كنيد و به  كيهاني قرار دهيد تا جذبش
ــيد، در  كشور ما  آرزوهاي خويش برس
ــر و صدا مي كند و در برنامه  اين قدر س
ــار تكرار  ــش از پنج ب ــينما ماوراء بي س
ــت و  ــود! آن هم به بهانه درخواس مي ش
استقبال بينندگان عزيز! بدون يك نقد و 

بررسي درست و علمي و حتا مذهبي!
ــت معجزه هاي بي پيامبر  از اين دس

فراوان است... .
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